
 

 

 

 

 های فارسی معیار در زویش روستای اورهواژهبررسی فرایندهای آوایی پرکاربرد در وام
 1اصلانینسرین 

 چکیده
 130 ۀهای کرکس، در فاصلروستای اوره در غرب شهرستان نطنز از استان اصفهان و در مجاورت کوه

 نظربر معرفی مختصر این روستا از علاوه  ،در این پژوهش .است کیلومتری مرکز استان قرار گرفته
های فارسی معیار در گویش واژه مهای آوایی پرکاربرد در وارایندجغرافیایی و تاریخی، دستگاه آوایی و ف

روش تحقیق به صورت میدانی و از طریق مصاحبه حضوری با  گیرد.این روستا مورد بررسی قرار می
وی فرایندهای آوایی موجود، در الگ ،های به دست آمدهداده انجام گرفته وگویشوران این منطقه 

در پایان نیز جملاتی از این گویش به عنوان و  تاس شده ذکرذیل هر فرایند ها  هواژ بندی و نمونۀ تقسیم
فرایندهای آوایی پرکاربرد در بندی  ، شناسایی و تقسیمهدف از این پژوهش نمونه آورده شده است.

که  دهد نشان می نتایج حاصل از این پژوهشهای فارسی معیار در گویش روستای اوره است. واژه وام
توان ، تفاوت قابل توجهی وجود ندارد و میمعیاراوره با فارسی میان دستگاه آوایی گویشوران روستای 

های ها و همخوانابدال، حذف، اضافه و قلب است؛ واکه اِعمال فرایندهای آوایی که شامل گفت طی
 شوند.یابند و با دیگر واژگان گویش اوره همسان میدخیل در این گویش تغییر می واژگان فارسی معیارِ 

 
 واژه، فرایندهای آوایی : اوره،گویش، وامکلیدی یها هواژ       
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 مقدمه. 1
 مسئله بیان .1-1

 تا حدی که های گوناگون استها و لهجه سرزمین ایران با فرهنگ و تمدن هزاران ساله، بستری از گویش
هـای مختلـف ایرانـی هسـتیم. بـا ها و لهجه برای شناخت این تاریخ و فرهنگ، ناگزیر به شناخت گویش

هـا داشـته و باعـ   ثیر و نفوذ بسـیاری در ایـن گویشتأ ها رسانه با کمککه زبان رسمی کشور نوجود ای
توانـد شـناخت ها مـی ست؛ تحلیل و بررسی این گویشا ها شده تغییر و دگرگونی و اختلافات آوایی در آن

های جدیـد  تن واژهتر سازد و نیز در بارور کردن زبان فارسی و ساخ های زبانی را آسان تحولات و دگرگونی
نشانی از این واژگان کـه ریشـه در تـاریخ و فرهنـگ  ،های بیگانه مؤثر واقع شود تا دست کم و حذف واژه

     این سرزمین دارند؛ برای آیندگان به یادگار باقی بماند.
 32درجه و  33ثانیه طول جغرافیایی و  30دقیقه و  54درجه و  51روستای اوره با موقعیت جغرافیایی   

کیلومتری  130ثانیه عرض جغرافیایی، از توابع شهرستان نطنز از استان اصفهان و در فاصله  30دقیقه و 
در غرب نطنز قرار  متر از سطح دریا،1600 است. این روستا با ارتفاع مرکز استان اصفهان قرار گرفته

اغلب مردم  ۀو پیش وار استخان 500نفر جمعیت و متشکل از  2000طبق آخرین آمار، اوره دارای دارد. 
 (.1395و مرکز آمار ایران، 1395سیری در ایران،)ر.ک. این روستا کشاورزی، دامداری و باغداری است

 سه نظر وجود دارد:این روستا گذاری  در مورد وجه نامطبق اظهارات اهالی روستای اوره ،  
که این نظر صحیح  رسدمی  به نظر .دانند در واژه اهورا مزدا می« اهورا»نام برخی آن را منتسب به  -1

 نباشد.
دانند که به مرور زمان به واژۀ اوره تغییر شکل یافته است که این نظر می «هار  »برخی آن را از کلمه  -2

 رسد.نیز مردود به نظر می
( و au«)او»ی به ترتیب در زبان محل   «راه»و  «آب» یها هسومین نظر این است که واژ -3
ظ آن به مرور زمان است که تلف   «راه آب»به معنای  (aurah)در نتیجه اوره  ،شود( ادا میrah«)ره»
های کرکس واقع کوهرشته ۀ روستای اوره در دامنبا توجه به این که  .است تغییر شکل یافته  (ureh)به

ر دو سوی این ها به صورت طولی هرودخانه اکنون نیز و های فراوانی در آن وجود دارد راهشده و آب
ه باشد. به نظر می ،اندروستا را احاطه کرده  رسد که این وجه تسمیه صحیح و موج 
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زاده سلطان احمد، آرامگاه سلطان گورآباد توان به مسجد جمال، اماماز آثار تاریخی این روستا می
 آباد( و قلعه وُشاق اشاره کرد.)سلطان گروه

 تحقیق هدف .1-2
واژه های فارسی معیار در بندی فرایندهای آوایی پرکاربرد در وامو تقسیمهدف از این پژوهش شناسایی 

 گویش روستای اوره است.

 های تحقیقفرضیه .1-3
 در جدول آوایی گویشوران روستای اوره در مقایسه با فارسی استاندارد )معیار( تفاوت وجود دارد.   -1
 .شونداِعمال می فرآیندهای آوایی در واژگان دخیل از فارسی معیار در گویش اوره -2

  پیشینۀ پژوهش  .1-4

که از آن جمله انجام شده است شناسی زبان و زبان ۀلیفات بسیاری در حوزکنون تحقیقات و تأتا
 ←)باطنی، زبان و تفکر(1388 ←)ثمره، آواشناسی زبان فارسی(1393 ←شناس )حقآواشناسی  توان می

های  مناطق ها و لهجهو گویش (،1393←کی)چامسو زبان و ذهن  (،1395←)یول، نگاهی به زبان (1395
 ۀو گنجین (1374←)مزداپورگویش بهدینان شهر یزد  (،1373 ←)کلباسیمختلف مانند فارسی اصفهانی

روستای اوره، زبان و آداب و رسوم  ۀدرباررا نام برد، اما  (1391←اسماعیلی)اصفهان -های ایرانیگویش
خورد و به چشم می ۀ آنبدون ذکر نام نویسند اغلباینترنتی و  یها پایگاه درای موارد پراکندهتنها  ،آن

توجه داشته باشد به قواعد زبانی آن  کهاین گویش  موردتاکنون تحقیق منسجمی در توان گفت که  می
 است.انجام نشده 

 

 روش تحقیق .1-5
از  روش این پژوهش، به صورت میدانی و از طریق مصاحبه حضوری با گویشوران این منطقه است تا

سی گردد. رهای فارسی معیار در گویش روستای اوره برواژههای آوایی پرکاربرد در واماین طریق فرایند
شایان ذکر است که نگارنده برای شناخت ساختمان دستوری و دستگاه آوایی و آوانویسی واژگان 

یران کلباسی به ااثر  شناس و فارسی اصفهانی  محمد حق اشناسی تألیف علیگویش اوره، از کتاب آو
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حسن انوری و  -لیف احمد گیویز از دو کتاب دستور زبان فارسی تأعنوان الگو بهره جسته است و نی
 است.را نموده استفاده بیشترین  لیف جرج یول ه زبان )یک بررسی زبان شناختی( تأنگاهی ب

 اهمیت و ضرورت پژوهش .1-6
، آداب و رسوم یک منطقه و شاید تاریخ گر فرهنگتوانند بیانمنطقه از ایران میهای هر گویش 

 ۀبا غلبشایان ذکر است که به مرور زمان و به دلایل مختلف از جمله  .باشند منطقهآن  ۀفراموش شد
ها از جمله گویش روستای اوره در ، بسیاری از این گویشمختلفهای فارسی معیار و حضور رسانه

ی و شناساز نظر زبان ها گویشو بررسی  دازش، پرآوریگرفت. جمع معرض فراموشی قرار خواهند
منطقه جلوگیری کند و  یکفرهنگی، زبان و تاریخ  شدن و نابودی پیشینۀ تواند از فراموشتاریخی، می

خیر اندازد. روش تحقیق به صورت میدانی و از طریق مصاحبه حضوری با أآن را به تدست کم یا 
 گویشوران این منطقه است.

 بحث  .2
 عریف و موضوع آواشناسیت . 2-1
آواشناسی، مطالعه و توصیف علمی آواهای زبان است. باید اشاره نمـود کـه توانـایی انسـان چـه در »   

دریافت آواهای گوناگون از دیـدگاه نظـری نامحـدود اسـت و هـر زبـانی در ۀ تولید و چه در زمین ۀ زمین
 (.11: 1393حـق شـناس،)«کنـدلی اسـتفاده مـیهای کای از این تواناییمحدود خاص آن زبان از پاره ۀحوز

های زبانی اسـت و در عـین شناسی، شرط آغازین پژوهش ۀ علم زبانآواشناسی به عنوان مقدم ۀمطالع
شناسی نخست با زبان گفتار سر  زبان»شود. شناسی محسوب می یکی از علوم وابسته به علم زبان حال

ایچیسون، )«کند؛ نمایش جریان گفتار استاها را توصیف میکسی که آو ۀبنابراین اولین وظیف ،و کار دارد

دار صـورت ق تولیـد آواهـای معنـیبشـری، ارتبـاط، از طریـ ۀدر تمام جوامع شناخته شـد»(. 59: 1371
تولیـد کنـد کـه اگرچـه  شماری را نیـزتواند آواهای نامفهوم بیالبته انسان می  .(5: 1359) الگین ،«گیرد می

 واژها وسیله انتقال معنی به دیگران باشد.تواند مانند تکرد اما نمیمفهوم غیر زبانی دا
توان از دو جهت مورد مطالعه قرار داد: نخست از جهت دریافت سرشت و آواهای هر زبان را می»                  

با آواهای شود و هنگام ترکیب هایی تولید میچه اندامۀ که چگونه و به وسیلماهیت فیزیکی هر آوا و این
های صوتی آوا مورد تحقیق تولید و ویژگیۀ به عبارت دیگر نحو ؛شوددیگر دستخوش چه تغییراتی می

ۀ اصلی آن بررسی و شناخت آوا به عنوان یک پدید ۀگونه تحقیقات را که وظیفشود. اینواقع می
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تولید  ۀز نحوکه صرف نظر انامند. دیگر اینمی (phonologys)شناسیفیزیکی و مادی است؛ آوا
آواهای یک زبان، نظام صوتی آن مورد مطالعه قرار گیرد تا آواهای موجود در آن زبان و نقش هر کدام 

آوا در حقیقت امواج »(. 103: 1383)باقری، «ها معین شود ر تمایز معنایی و قواعد ترکیب آنها داز آن
ی است که از طریق گوش ماد   ۀشود در نتیجه آوا یک پدیدهواست که خود نوعی ماده محسوب می

تواند جزیی از نظام ذهنی زبان به شمار آید. با این همه، آوا به صورت شود و نمیمحسوس واقع می
در » .(12: 1393شناس،  )حق«کندشوند با زبان رابطه پیدا میهای زبانی در آن نمودار میای که نظامماده

های  بررسیاست و هدف از   یزیکی یا دریافت آنهدف شناخت آوا از نظر تولید، ذات فشناسی،آوا
آوایی این است که مشخص شود در یک زبان خاص، هر آوایی چه نقشی بر عهده دارد و آواها بر 

شناسی  ای بر پژوهش واجشناسی مقدمه شوند. آواۀ زبانی با هم ترکیب میاساس کدام قاعد
 .(17: همان)«است

 .  معرفی آواها2- 2        

    و  «ها صامت»یا  «هاواکه»و  «هاهمخوان» ۀتوان به دو گروه عمدآواهای زبان فارسی را می          
 تقسیم کرد: (consonant- vowel)«ها تمصو  »
اعضای این گروه را همخوان یا  .توانند در آغاز واژه واقع شوندگروه اول، آواهایی هستند که می -1

 و... b.p,t,l,y,r  ن وجود دارد مانندهمخوا 23نامیم. در فارسی صامت می
شوند. اعضای این گروه را واکه)مصوت( گروه دوم شامل آواهایی است که در ابتدای واژه واقع نمی -2

 ou.ei ۀکه دو واک    i,â.e.u,o,ou.eiواکه وجود دارد که عبارت است از: 8نامیم. در فارسی می

 .(28-27: 1388ثمره، ر.ک.)مرکب هستند
 

 های تولید آواشیوه. 2-3
خوانند. تولید آن آوا می ۀگیرند را شیوهای گویایی هنگام تولید یک آوا به خود میحالتی که اندام   
ۀ تولید در تعیین طبیعت آوایی هر آوا دخالت دارد و بسیاری از مختصات آوایی مبتنی بر شیو ۀشیو»

تولید آوا در  ۀهای عمدش به معرفی کوتاه شیوهبنابراین در این بخ (.53: 1393شناس، )حق«تولید هستند
  پردازیم:دو جدول می
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 ها(:ها)واکه تالف: مصوّ 
â   ینت باز، پس= مصو 
o   پسین هبست ت نیمه= مصو 
u   ت بسته پسین= مصو 
a   ت باز پیشین= مصو 
e   پیشین هبست ت نیمه= مصو 
i   پیشین هت بست= مصو 

 

 ها(:ها)همخوان ب: صامت
  یدولب یدندان    یلب یدندان یلئو یکام یلئو یکام نرم یچاکنای

، k   g  t   d   p   b یانسداد 

  ž   š s    z  f    v  یسایش 

  j   č      ّبمرک 

   -n   -m یبیشوم 

   l    r    )روان)کناری 

      -w ها غلت 
h-  -y     ها( واکه )نیم 
ان روستای اوره با فارسی استاندارد از نظر آواها )صامت و جا که در مقایسه زبان گویشوراز آن

 صورت کلی اشاره شده است.ها، بهفوق به آن  مصوت( تفاوت قابل توجهی وجود ندارد در جدول
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 فرایندهای آوایی در زویش اوره . 2-4
رات را شوند که این تغییدر ترکیب دستخوش تغییراتی می ،نشینی واحدهای آوایی بر اثر هم»   

های نظام آوایی قرار انینامند. بیشتر فرایندهای آوایی در شمار جهفرایندهای آوایی می
و با  شودبه فرآیندهای آوایی موجود در گویش اوره اشاره می بخشدر این  .(147: 1393شناس، )حق«دارند.

فه و قلب مورد حذف، اضا، آوری شده از گویشوران، فرآیندهای آوایی ابدال توجه به واژگان جمع
 بررسی قرار خواهد گرفت.

 
 (change)ابدال .2-4-1
ای را که در اثر مجاورت با همخوان یا واکۀ دیگر صورت گیرد؛ ابدال نامند.  تبدیل همخوان یا واکه»   

گیرد  گردد. ابدال گاهی بدون تأثیر بافت نیز صورت می ابدال به دو نوع همگونی و ناهمگونی تقسیم می
 (.19 :1370 ،)کلباسی«استنهاده شدهنام ابدال بر آن که صرفاً 

ای از پاره ،نشینی با همخوان دیگری اهی یک واکه یا همخوان در اثر همگ همگونی:.2-4-1-1
مختصات آوایی همخوان یا واکۀ مجاور خود را  ،دهد و به جای آنمختصات آوایی خود را از دست می

 شود:ها تقسیم میها و همگونی واکهمخوانپذیرد. همگونی بر دو بخش همگونی همی

 ها همگونی همخوان -الف
  شود:تقسیم میتضعیف  و تقویت ،که خود به سه بخش همگونی همخوان ها)صامت ها(

 ها(ها)صامتهمگونی همخوان -
های( پیشین یا پسین موجود در آن ها)صامت در یک واژه در اثر یکی از همخوانهای موجود همخوان

 شوند. ، با آن همگون میواژه
 واک خود صورت گرفته است: تبدیل واج لثوی واکدار به جفت بیهای ذیل در نمونه

 ترجمه نوع همگونی ای اوره فارسی معیار

[dokme] [tokma] [d]→[t] دکمه 
[čârqad] [čârqat] [d]→[t] روسری 
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 تقویت -
 گویند:می تبدیل واج سایشی یا غلتی به واج انسدادی را تقویت 

 
  

 

 تضعیف -
 ج سایشی یا غلتی را تضعیف گویند.تبدیل واج انسدادی )گرفته( به وا 

 ترجمه نوع همگونی ای اوره فارسی معیار

[peste] [fesse] [t]→[s] پسته 
[bačče] [vača] [b]→[v] بچه 

[nardebân] [nardewun] [b]→ [w] نردبان 

[bid] [vi] [b]→ [v] بید 

[espand] [esfand] [p]→ [f ] اسپند 

[gorg] [varg] [g]→ [v]1
 گرگ 

[bâd] [vây] [b]→ [v] 
[d]→ [y] 

 باد

[bist] [vis] [b]→ [v] بیست 

[čâdor] [čâvor] [d]→ [v] چادر 

 

 
 

                                                 
 ریشه در فارسی باستان دارد مانند گشتاسب و گناه که در متون فارسی باستان و فارسی میانه به صورت  ،این نوع ابدال 1

wēnāh وtāspšvi  اند. شدهظ میف  تل 

 ترجمه نوع همگونی ای اوره فارسی معیار

[nânvâ] [nunbâ] [v]→[b] نانوا 
[sefid] [esbi] [f]→[b] سفید 
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 ها(  مصوتها)نی واکههمگو -ب
 شوند.های پیشین یا پسین موجود در آن واژه، با آن همگون میهای موجود در یک واژه در اثر واکهواکه

 

فرایند ناهمگونی عکس فرایند همگونی است. در این فرآیند یک صامت یا » :ناهمگونی .2-4-1-2
 ،شین خود مشترک است و در ترکیبه با همخوان همنت)همخوان یا واکه( در یک یا چند مختص  مصو  

)حق شناس، «آوردهای آوایی دیگری را به دست میدهد و مختصههای مشترک را از دست میآن مختصه
1393:155) . 

 
 ها ناهمگونی همخوان -الف 

  خورد.ها در این گویش نسبت به دیگر فرآیندهای ابدال کمتر به چشم میناهمگونی همخوان
 

 ترجمه نوع همگونی ای اوره فارسی معیار

[rahem] [rehem] [a]→[e] )رحِم)زهدان 
[anjir] [enjir] [a]→[e] انجیر 
[kare] [kara] [e] [a] کَره 
[šâxe] [šâxa]→ [e] [a] شاخه 

]raxted[ [daraxt] [e] [a] درخت 
]exâl[ [xâla] [â] [a] خاله 
]esây[ [sâya] [a] [o] سایه 

]ngošta [ [ongošt] [a] [o] انگشت 
]nbor[a [onbor] [a] [o] انبر 

]nbâra[âb  [ow ombâr] [a] [o] آب انبار 
]kaxon [ [xonok] [a] [o] خنک 

[doruq] [duru] [o] [u] دروغ 
]luag[ [gulu] [a] [u] گلو 

]luâ] [olu] â] [o]] آلو 
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 ها ناهمگونی واکه -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خود به دو  ،نسبت به آواهای قبل یا بعد از خود صورت پذیردو ناهمگونی همگونی که با توجه به این
 شود.رو تقسیم می رو و پیش نوع پس

 فارسی معیار ای اوره نینوع ناهمگو ترجمه

 [y[→  ]t] ]ytu] ]ttu[ توت

 [k] ]sigtâ] ]siktâ[g]→[ تاکسی

 [k] asg]] ]ska[g]→[ عکس

 فارسی معیار ای اوره نوع ناهمگونی ترجمه

 e[→]a[ ]negard[ ]n a[gard[ گردن

 ]a[→]e[ ]aqerqer[ ]eqerqer[ قرقره

 ]e[→]a[ ]vvale[ ]vvala[ لاو  

 ]e[→]â[ آرواره

]a[→]e[ 

]rvârae[ ]rvâreâ[ 

 ]e[→]â[ خواهر

]â[→]a[ 

]hârex[ ]harâx[ 

 ]o[→]a[ ]bâbok[ ]bâbak[ کباب

 ]e[→]a[ ]zaqev[ ]zaqav[ وزغ

 ]e[→]a[ ]meqad[ ]maqad[ قدم

 ]e[→]a[ ]nqalem[ ]nqalam[ منقل
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شود ل مییک واحد زنجیری به واحد زنجیری دیگری مبد   ،گفتار ۀگاهی در زنجیر ابدال: .2-4-1-3
خوان یا در چارچوب آن که بتوان برای آن در چارچوب فرایندهای همگونی و ناهمگونی واکه و هم بی

   (.160:  1393) حق شناس، «فرایندهای دیگر توجیهی یافت
 

ای اوره فارسی معیار  ترجمه نوع ابدال 
[masjed] [maččey] ]č [→ ]s/j [ مسجد 
[tâval] [tovel] ][a→e تاول 

]dâe[g [gadâ] [e→a]
 گِدا 1

[emsâl] [amsâl] [e] →[a] امسال 
]bâse[l [labâs] ][â[a] لباس 
]rusa[ [ârus] [a] [â] عروس 
]mua[ [âmu] [a] [â] عمو 
]vâa[d [dovâ] ][o[a] دعوا 
]mâqa[d [domâq] [a] [o] دماغ 

]fânu[t [tefun] ][e[u] طوفان 
]ngur[a [engur] ][e  [a] انگور 

 (elision)حذف . 2-4-2
گردد. حذف  یرۀ گفتار حذف میاکه( از زنجا ویا چند آوا )همخوان یك ی یل سهولت تلفظ، گاهیبه دل» 

) کلباسی، «با کشش واکۀ مجاور همراه است یز گاهیا قلب همراه باشد و نیممکن است با ابدال، اضافه 

حذف تاریخی که به مرور زمان و طی مراحل  -1حذف وجود دارد:  در زبان دو نوع فرایند (.54: 1370
ختاری که تابع قواعد نظام صوتی زبان است که حاکم بر حذف سا -2. 2شودتاریخی مختلف انجام می

مواردی ذکر  ای اوره نوع دوم در گویش حذف ازبرای  . در ادامه،ترکیب آواها در زنجیره گفتار هستند
 گرفته است.فرایند حذف برای یک، دو و گاهی سه واج و بیشتر صورت  شود که می

                                                 
 ها به شمار آید.می تواند به نوعی همگونی ناقص واکه  âدر مجاورت با  aبه   eتبدیل  .1
ن و در طول تاریخ زبان، که به مرور زماچرا ؛توان حذف ساختاری در طی زمان دانست نیز به نوعی می حذف تاریخی را . 2

 ؛شوند نند و گاهی از نوشتار نیز حذف میماد اما در نوشتار باقی میشون ر یک واژه، از زبان گفتار حذف میها د برخی واج
در بدل شده است و یا  xāhar  ۀتنها در گفتار به واژ ،طی فرایند حذف تاریخی  xwāharفارسی میانه  ۀواژ ،برای مثال

 بدل شده است. šahr ۀدر گفتار و نوشتار به واژ ،x طی فرایند حذف تاریخی  xšaθraۀواژ
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 حذف یک واج:. 2-4-2-1

 

 فارسی معیار ای اوره نوح حذف ترجمه

 h [tesbi] [tasbih] فحذ تسبیح

 â [pišni] [pišâni] حذف پیشانی

 ]š [čam] ašm]č حذف چشم

 [estaxr] [estâr] (âبه  aتبدیل)Xحذف  استخر

 q [duru] [doruq] حذف دروغ

 t [pok] [potk] حذف پتک

 ] [d [zu] zud حذف زود

 d [zar čowa] [zard čube] حذف زردچوبه

 d [esbi] [sefid]حذف  سفید

 r [čeqad] [čeqdar]حذف  قدره چ

 â [hal] [hâlâ]حذف  حالا

d [ruxuna] [rud xâne حذف رودخانه  rud xune] 

 z [henu] [hanuz]حذف  هنوز

 x [sutegi] [suxtegi] حذف  سوختگی

 q [qelâ] [kalâq]حذف  کلاغ
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   حذف دو واج:. 2-4-2-2

 ترجمه نوح حذف یا اوره فارسی معیار
[čahâr] [čâr]  حذفa  وh چهار 

[kelid] [kel]  حذفi   وd کلید 

[doxtar] [dota]  حذفx  ،r  تبدیل(a  بهe) دختر 
[pišin] [piš] ( حذفi  وn) پیشین 

[xâkestar] [xâkesa] ( حذفt  ،r) خاکستر 

  

 (ephenthesisاضافه) .2-4-3
است که  یگفتار اضافه شود و آن وقتۀ ریبه زنج ییصدا ،یطیاضافه آن است که تحت شرا»    

ا یهمراه با حذف  ید. اضافه گاهیایل بیا به نظر ثقیآن زبان باشد  یب آواها بر خلاف نظام صوتیترک
 (.70: 1370کلباسی، )«ردیگ یابدال صورت م

                                                 
 .(1579: 2، ج 1379)عمید،کشند بیه شانه که به بدن چهارپایان میدار ش آلت فلزی دندانهخوذ از ترکی، أم .1

 فارسی معیار ای اوره نوع اضافه ترجمه

 l panjel] [ [panje]  همخوان شدناضافه انگشت

 [bute] [botta] (o به u ل)تبدی tشدن همخواناضافه بوته

 ] [n [anjenne] ajenne شدن همخواناضافه ه، جناجن  

 p [qappân] [qapân] شدن همخواناضافه قپان

x [soxb] [sobh] شدن همخواناضافه صبح [sob] 

 f,l [qašful] [qašu] همخوان دو شدناضافه 1شوقَ 
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 ((blendingب قل .2-4-4
گر یکدیخود را با  یجا ،ك کلمهیقلب آن است که دو صامت)همخوان( یا یک واکه و همخوان در »

 (.76: 1370کلباسی، )«ا اضافه همراه استیبا ابدال، حذف  یعوض کنند و گاه

 

 دیگر فرآیندهای آوایی موجود در این زویش .2-4-5
 aهایی که به  e)  1شوند در این گویش زیاد استختم می a ۀهایی که به واکبسامد واژه .2-4-5-1

  :2د(نمی شو بدل

 

 

                                                 
که ممکن است در یک واژه علاوه بر فرایند مذکور، فرایندهای آوایی دیگری مانند حذف، اضافه و...  نیز صورت  .1

 گرفته باشد.
های خاص این است پس گمان می رود که غالب واژهa ی پایانی به هاe که تمایل گویشور به تبدیل با توجه به این .2

 گویش نیز به این صورت تلفظ می شوند.

 فارسی معیار ای اوره نوع حذف ترجمه

 lf→[fl][ ]lf[qo ]fl[qo[ قفل

 ]rb→[br][ it]rb[ke it ]brke[ کبریت

 ] xs→[ sx][ ]xs[fa ]  sxfa[ فسخ

 ]eš→[še][ kâr]eš[ kâr]še[ شکار

 ]oš→[šo][ tor]oš[ tor]šo[ شتر

 ]es→[se][ târa]es[ târe]se[ ستاره

 ] [ qr [norqa] noqre][[rq]→ نقره

 ] eš→[še][ kam]eš[ kam]še[ شکم
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[barre]→ [berra]                     مژه [meža]→[može] بره               هبر  

[bute]→ [botta] [naxâla]→[nâxâle]                بوته             نخُاله()ناخاله 

[dande]→ [denda] [norqa]→[noqre] دنده            دنده  نقره                          نقره

[donda] ( خاص گویش اوره ۀواژ )      [nun benda] زنبور قرمز زنبور قرمز   ( خاص گویش اورهۀ واژ ) 
چسباندن نان به تنور ۀوسیل  

[setâre]→ [estâra] [oyna]→[âyene] ستاره              ستاره  آینه                     آینه

[kiya]  ( هاورخاص گویش ۀ واژ [qerqera]→[qerqere] خانه  خانه    (  قرقره            قرقره

[sowda] ( خاص گویش اوره واژۀ [xomra]→[xomre] سبد سبد   (  خمره               خمره

[taxte]→ [texta] ) [yuna] تخته                 تخته خاص گویش اوره واژۀ )  هاون      هاون

 

 د:مانپایانی در واژه باقی می «e»استثناهایی هم در این فرآیند وجود دارد که  .2-4-5-2

 شود: بدل می eبه  پایاندر   aگاهی نیز  .2-4-5-3

 فارسی معیار ای اوره هترجم

 [nuzda] [numze] نوزده

 [hefdah] [howde] هفده

 [doxtar] [dote ] →[doxta] دختر

 

 فارسی معیار ای اوره ترجمه

 peste][ fesse][ پسته

 ]  bâdiye [ ]bâdiye[ بادیه، کوزه
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 : nدر مجاورت با  oبه   âتبدیل واکۀ  .2-4-5-4

 فارسی معیار ای اوره ترجمه
 [pâlân] [pâlon] پالان

 ] [rismân [rismon] ریسمان

 [sohon] سوهان
[sohân] 

 [dâlon] دالان
dâlân] [ 

 [ponsad] پانصد
pânsad] [ 

 [vâmonda] وامانده
[vâmânde] 

 [penhon] پنهان
[penhân] 

 [biyâbon] بیابان
[biyâbân] 

 :owبه   bâو abتبدیل دو واج  .2-4-5-5

 فارسی معیار ای اوره ترجمه

 ] [âb [ow] آب

 [abru] [owru] ابرو

 ] [tâb [tow] تاب )تاب دادن(

 [raxte xâb] [raxte xow] خواب ختر

 [abele] [owla] آبله

 [jurâb] [jurow] جوراب

 [golâbi ] [golowi] گلابی

 ] [ šab kure [šow kura] کوره شب
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 :y ۀبه نیمه واک  a,â,u,o,e در مجاورت با واکه های dتبدیل همخوان  .2-4-5-6

 فارسی معیار ای اوره ترجمه

 [dud] [duy] دود

 [rude] [ruya] دهرو

 [pedar] [piyar] پدر

 [xodet] [xoyet] خودت

 [gonbad] [gonbay] گنبد

 [mâde] [mâye] ماده

 :y  واکۀ به نیمه âو u های در مجاورت با واکه jتبدیل همخوان  .2-4-5-7

 

 

 

 

 : j  دار به واج لثوی واک zدار  واج سایشی واک تبدیل .2-4-5-8

 فارسی معیار ای اوره ترجمه

 [pire zan] [pira jan] پیرزن

 [zan] [jen] زن

 [rangraz] [rangrej] رنگرز

 [nim suz] [nim suj] نیم سوز

 [zir] [jir] زیر

 

 فارسی معیار    ای اوره ترجمه

 ] yuš] [ juš] جوش

 ]  [jâ [yâ] جا
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 : nقبل از واج خیشومی  eبه  aتبدیل واج  .2-4-5-9

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :bدار به دولبی واک dدار  تبدیل واج لثوی واک .2-4-5-10

                                                 
1  .[n] پیش از[k] [ɡ]  به[ŋ] شود. تبدیل می 

 

 ترجمه ای هاور فارسی معیار

[nahang
1
] [naheŋgneheŋg] نهنگ 

saŋg] [ [seŋg] سنگ 

[kafan] [kafen [kefen] کفن 

[gandom] [gendom] گندم 

rangraz] [ [rangrej] رنگرز 

hamsâye] [ [hemsâya] همسایه 

manqal ] [ [menqal] منقل 

čand] [ [čend] چند 

[badan] [baden] [beden] بدن 

[garden] [garden] گردن 

[dande] [denda] دنده 

[boland] [bolendbelend] بلند 

roqan] [ [ruqen] روغن 

 ] [dar [bar] در
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 : hۀ واک به نیم zدار  تبدیل واج سایشی واک. 2-4-5-11

 

 

 جملات و عبارات.2-5
، اشـاره شـود مشـاهده میهـا  ی در آنآوایـکـه فراینـدهای از ایـن گـویش  یدر این بخش به جملات

 :گردد  می

               .nem sanduqâye čuwi male nuha .هاستهای چوبی مال آناین صندوق

         .nem merde az nun merde jovon tara .تر استجوان ،این مرد از آن مرد

                .vača ke boromba kere vaššaša کند گرسنه است.ای که گریه میبچه

خریـد یـا در شما در تابستان میوه بیشتر می
 زمستان؟

šoma tu tâbesson bištar miva herinid 

yâ zemesson? 

 ?nem mire ki ha این مرد کیست؟

 ?puret key az madresa yâ kiya آید؟پسرت چه وقت از مدرسه به خانه می

   .to az hema pirtare .تو از همه پیرتری

 .age alân bešim hatmen benun resim .رسیمبه او می اگر الان برویم حتماً 

 .hayf az nin pirhon ke pâra babo .حیف از این پیراهن که پاره شد

 .nem  golowie če xošmazaha .مزه است این گلابی چه خوش
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 زیری نتیجه.6
یابی نام روستای اوره، فرایندهای آوایی موجود در گویش این منطقه مورد در این مقاله علاوه بر ریشه

 بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد:
از نظر دستگاه آوایی، در جدول های این لهجه کاملًا مطابق با فارسی معیار است و ها و واکههمخوان

ها و  تفاوت قابل توجهی میان واکه ،)معیار(ن روستای اوره و فارسی استانداردشوراآوایی گوی
به جدول آوایی  نخست قابل پذیرش است. همچنین بعد از اشاره ۀها وجود ندارد. پس فرضیهمخوان

کاربرد دارند؛ مورد بررسی  گویش اوره، فرایندهای آوایی ابدال، حذف، اضافه و قلب که در این گویش
نخست واژگانی  ۀاست: دست. فرایندهای آوایی این گویش در دو گروه از واژگان تقسیم شدهار گرفتقر

اند و بعد از نفوذ فرایندهای آوایی در این واژگان، به شکل وارد این گویش شده ،که از فارسی معیار
فت که واژگان توان گو به نوعی می روند به کار میدلخواه و نزدیک به گویش گویشوران درآمده و 

که طی  bâzu و tut, sabzهایمانند واژه ؛شوندسازی می ین فرایندها بومیفارسی معیار طی انجام ا
دوم این پژوهش  ۀفرضی بنابراینشوند. ادا می bâhu و  tuy, sowzاِعمال فرایندهای آوایی به صورت 

که خود به دو دسته تقسیم  ستندهای خاص خود این گویش هواژه ،دیگر ۀشود. دستنیز پذیرفته می
که  آیندایران به شمار می ۀهای باستانی و میاننخست که واژگان بازمانده از زبان ۀدست :شوند می

که  varf  ۀمانند واژ؛ شناسایی کردها یابی آنتوان با ریشهمیها را  فرایندهای آوایی موجود در آن
 ۀشود. دستد قلب و حذف توسط گویشوران ادا میاست که با دو فراین vafraصورت باستانی  ۀبازماند

توان حدس زد اما به طور ها را میواژگان خاص روستای اوره هستند که تحولات آوایی در آن ،دوم
  .orčin و nunbenda مانند ند؛کامل قابل شناسایی نیست
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